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  چکیده 

 که نوع نگـرش نسـبت بـه جهـان و     الگوهاي معنایی مشترکی هستند، هاپارادایم

اي ذیـل  هـاي چندگانـه  معمولاً از پـارادایم . دهندکردارهاي اجتماعی را جهت می

ــه تطــورات فکــري  مدرنیســم و پســت، عنــوان ســنت ــراي اشــاره ب مدرنیســم ب

ورزي در طـول تـاریخ   یـز تتبعـات اندیشـه   گرفته در مبانی و مفروضات و ن صورت

تحلیـل  ، بنـدي پـارادایمی  ترین اصـول ایـن تقسـیم   یکی از مهم. شوداستفاده می

 رسـد ویژه به نظر مـی به .نسبت ساختار با کارگزار و تقابل و تعامل آنها بوده است

بنـدي  تـر از تقسـیم  بسی پیچیـده  ،کارگزار در اندیشۀ معاصر ساختار و نسبت که

 ،کـه بـراي نمونـه   چنـان  ؛گردیـده اسـت   گرایانه متـداول و مرسـوم  و ذات دوگانه

، »ژاك لاکـان «مـدرنی هماننـد   بخـش پسـت  اندیشمندان پساساختارگرا و یا الهام

مثابۀ سـاختاري مبتنـی بـر    مباحث خود را با استفاده از تلقی ناخودآگاه آدمی به

بنـدي در رویکـرد   تهاز سوي دیگر اندیشـمندان قابـل دس ـ   .اندزبان به پیش برده
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هـاي تردیـد در   زمینـه  ،با دیدگاه ساختارگراي خود »لویی آلتوسر«مدرن همچون 

در ایـن نوشـتار بـا تمرکـز بـر      . اندهویت مستقل و خودبنیاد سوژه را فراهم آورده

هاي دیدگاه ایشان و تبعات خوانشی از آراي آلتوسر و لاکان به برخی از همانندي

انگر آن بی ـ  هـاي مطالعـه   یافتـه . شودا اقتدار پرداخته میآن بر نسبت بین سوژه ب

است که سوژه در فرایند تکوین خود در بستر زبان و ایـدئولوژي و در نسـبتی بـا    

دچـار مـرگ   ، که داشـته  و خیزهایی ها و افت نوسان ۀبا هم، ساختارهاي اجتماعی

سـوژه   به برساختن، خویش ةگر و محدودکنند نشده و قدرت درکنار وجه سرکوب

ضمن بسیاري از تشـابهات بـا اندیشـه     ،رو در اندیشه آلتوسراز این. پردازد نیز می

 ،سـوژه  ،بیشـتر مـورد توجـه اسـت و در نگـرش لاکـان       ،مرجعیت اقتـدار  ،لاکان

، پس آلتوسر با طرح بحث ایدئولوژي. هاي بیشتري براي گریز از اقتدار دارد امکان

امکـان  ، از دیـد او در عرصـه ایـدئولوژي   هرچنـد  ، گرفته سوژه را ذیل آن در نظر

افزون بر این لاکان نیز زبان را بـه  . هاي مقاومت نیز وجود داردگیري کانون شکل

گیـرد کـه بـه کردارهـایش جهـت      صورت ساختاري مسلط بر سوژه در نظـر مـی  

نـوعی وضـعیت   ، گاه ويدیـد اما متأثر از متحول بـودن امـر سیاسـی در     ،دهد می

  .شودمرجع اقتدار در سوژه مشاهده میقراري وگریز از  بی

 

  . امر واقعی و ناخودآگاه، آپاراتوس، میل، زبان: هاي کلیدي واژه

  



  3/و همکاران پیمان زنگنه؛ ... نسبت سوژه و اقتدار ساختارمند در آراي 

  مقدمه 

نمونه و یا الگویی از ، پارادایم در معانی مختلفی به کار رفته است از جمله به معناي مدل

یا چنـد جامعـه    که اعضاي یک ها و قواعديروش، هاارزش، کلی فلسفی و علمیباورهاي

به مفهوم الگـوي عـام طـرح    توان پارادایم را می رواز این .آن اشتراك نظر دارند علمی در

. )94: 1392، کـوهن ( آنهـا در علـوم مختلـف برشـمرد     حلجوي راهومسائل علمی و جست

جامعـه و انسـان   ، طبیعـت ، فهم ما را از جهان و اجزاي مختلف آن اعم از خدا ،هاپارادایم

کننـد تـا افـراد بتواننـد تصـویر      هـا روایـت مـی   دهند و جهانی را فراروي انسانمیشکل 

  . مناسبی از شرایط و نیز امکانات زیست خویش تدارك بینند

، بـا روالـی خطـی    ،ها جانشین یکدیگر شدهپارادایم، معمولاً در علوم طبیعی و تجربی

سـخن گفتـه    پـذیري آنهـا  نا کـه گـاه از قیـاس   به نحـوي  ،گیرندمتعاقب یکدیگر قرار می

تر است و آنها اغلب به مـوازات همـدیگر   قضیه بسی پیچیده ،اما در علوم انسانی .شود می

این درآمیختگـی پـارادایمی در اندیشـمندان پیچیـده و     . دهندبه حیات خویش ادامه می

هـاي  هاي گوناگون خود نیـز منشـأ اثرگـذاري در حـوزه    که با الهام از اندیشه اي چندرگه

افـزون بـر    ،البته بخشی از این پیچیدگی. نمایاندبسی بیشتر خود را می، اندتلفی بودهمخ

 هايدر ماهیت متنوع و چندبعدي مدرنیته و ظرافت، منظومه فکري اندیشمندان مختلف

چنین نگاهی به مدرنیته . هاي انتقادي و رادیکال معاصر ریشه داردویژه در خوانشبه ،آن

سبب ، آن یعنی سوژه و نسبت و رابطه آن با منابع اقتدار لفه اصلیؤم ویژه شاخصه وو به

مدرن بودن را تعلق داشتن بـه  ، »مارشال برمن« براي مثال. اي شده استطرح وجوه ویژه

رشد و دگرگونی خـود و  ، شادي، قدرت، که ماجرا شمارد که در عین حالیبرمی محیطی

 آنچـه  همـه ، آنچـه داریـم   ۀابودي و تخریـب هم ـ ما را با تهدید ن، دهدجهان را وعده می

  . )14: 1398، برمن( سازدرو میهآنچه هستیم نیز روبۀ هم دانیم و می

محور را مورد توجه متافیزیکی انسان، تعریفی خودبنیاد از سوژه ۀپارادایم مدرن با ارائ

ن انسـان  حاکمیت ذه، شدهریزي بنیانی از پیش طراحیقرار داده و درصدد است تا با پی

ویرانگر دنیاي قدسی مبتنی ، در عین حال مدرنیته. را بر نظام هستی انسانی اثبات نماید

هاي الهی نیز بوده که بـا جـدایی سـوژه از آسـمان و هبـوط وي روي      بر طبیعت و جنبه

انسان را با تأکید بـر   و بیش از هر چیز بر بشري بودن ماهیت آدمی تأکید ورزیده، زمین
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کانون هستی قرار داده و باورهاي دینی را بـه سـاحت شخصـی منتقـل      عقلانیت وي در

مدرن ضمن مخالفت بـا بنیـان   پارادایم پست، در مقابل. )30-22: 1380، تورن( نموده است

هاي شخصی در نگـاه  از تکثر نگرش ،من اندیشنده و طرح مطلق او براي مواجهه با جهان

ی از سنت و مدرنیسم را مورد توجه قرار هایتکه، مدرنیسمپست. گویدبه جهان سخن می

  . آوردهاي مدرنیته سر برمیدهد و همچون ققنوسی از ویرانهمی

عمدتاً اینگونه تصـور  ، مدرنیسمبه وجه اغلب سلبیِ حاکم بر پست با توجهبا این حال 

هـیچ بنیـاد ثابـت و همیشـگی وجـود نـدارد و تمـامی        ، شود که در این الگوي فکريمی

پـارادایم  . گـردد راستین مدرن از جمله سوژه دچار فروپاشی و اضـمحلال مـی  هاي ارزش

نــوعی  ،در آن رواز ایــن .امــور سـخت و اســتوار اسـت   ۀهم ـ ةمــدرن از بـین برنــد پسـت 

کـه   هـایی در مقابل دیـدگاه  بر این اساس. گیردمی ساختاربندي موقت از پدیدارها شکل

سـاختارگرا را گسسـتی از منطـق مدرنیتـه     و تفکـرات پسا  هـا رادیکال جریـان  هايانتقاد

از  ،نیز بر پیوند و ارتباط وثیق و متقابل آن دو تأکید داشـته  هاییهنظری، کنندقلمداد می

البتـه بـا نگرشـی     ،بلکه در تداوم مدرنیته ،مدرنیته را نه در انقطاع و گسستجمله پست

پـروژه ناتمـام   «از  »یـورگن هابرمـاس  «برخـی همچـون   . بینـد یافته مـی رادیکال و تعمیق

نیـز تطـورات نوظهـور معاصـر را      »گیـدنز آنتونی«سخن گفته و کسانی از قبیل  »1مدرنیته

مثابه رادیکال شدن عقلانیت نقّـاد آن  هایی از مدرنیته بهظهور و پدیدار شدن جلوه، بروز

  . هاي مدرنیته بوده استظرفیت ءولی جز ،شمارند که تاکنون مجال بروز نداشتهبرمی

هاي مدرنیته حاصـل  بحران دربارهبر اثر تأمل  پسامدرن ۀتنها اندیشنه، ر این نگرشد

بـر   بـدین ترتیـب  . دو نسبتی معنادار وجـود دارد  ،بلکه بین عناصر و مفروضات آن، شده

مقـاطع زمـانی و   ، مدرنیتهتوان گفت از سویی مدرنیته و پستمی یادشدهاساس خوانش 

کلی مجزا و متمایزي از یکدیگر نیستند که نتـوان  ملیِ بههاي فکري و کردار عیا گفتمان

اي از خـود مدرنیتـه بـوده    هاي نهفتهظرفیت ،به عبارتی دیگر. به همدیگر مرتبط ساخت

کـه   یکـی از موضـوعاتی  . هاي پساساختارگرایانه شده استلفهؤکه سبب ظهور برخی از م

نسـبت   بـاره تفکـر در ، کندهم میمدرنیته را فراچنین خوانشی از ارتباط مدرنیته و پست

  . بین سوژه با منابع و مراجع اقتدار است

                                                 
1. Unfinished Project of Modernity 
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توان آنها را در زمرة متفکـران ایسـتاده   آلتوسر و لاکان از اندیشمندانی هستند که می

ویـژه تأملاتشـان دربـاره    مدرنیته قلمداد نمود که بهدر مرز و آستانۀ بین مدرنیته و پست

ثر واقـع شـده   ؤمدرن نیز مبر پارادایم پست، پارادایم مدرنضمن تأثیر از ، سوژه و ساختار

وجـوه  ، این دو اندیشمند و تأثیرات آنها نمود خاصی دارد هايهآنچه از خلال نظری. است

گوناگون معاصر نیز  هايمتعارضی از سوژه و بازاندیشی در امکانات آن است که بر جریان

  . واقع شده است مؤثر

که رویکرد آلتوسر و لاکـان نسـبت بـه سـوژه و      حاضر آن استنوشتار  پرسشرو از این

آن اسـت کـه در اندیشـه     پرسـش فرضیه در پاسخ به  ؟داردو تشابهاتی  هاچه تمایز ،اقتدار

امـا اقتـدار    ،هایی براي فراروي از مرجع اقتدار برخوردار استسوژه از امکان هرچند ،آلتوسر

 ،ثیرپـذیري از سـاختار اقتـدار   أوژه در عـین ت برتر از سوژه است و در اندیشه لاکان نیـز س ـ 

در ایـن  . داردبرهم زدن ساختار اقتـدار   برايآزادي عمل بیشتري نسبت به سوژه آلتوسري 

بـه عنـوان    بر اساس نسبت میان سوژه و اقتـدار ، نوشتار با نگاهی اجمالی به مفهوم پارادایم

نشـان   تـا  گـردد  تلاش مـی  ،دهبه مطالعه دیدگاه آلتوسر و لاکان پرداخته ش، رویکرد روشی

ضمن عزیمـت از خاسـتگاه    ،هاي خاص دیدگاه این دو اندیشمندلفهؤکه چگونه م داده شود

  . به ظهور امکاناتی فراتر از اقتضائات پارادایمی متداول انجامیده است، فکري ویژه

  

  پیشینه پژوهش

یر درآمـده کـه   به رشته تحر، دغدغه این نوشتار مطرح شدهآثار متعددي درباره آنچه 

اصـالت سـوژه و   «بـا عنـوان   ) 2007( 1یـزا  تـوان بـه اثـري از لـورنزو کـی      از آن جمله می

هـاي شـاخص دیـدگاه ژاك     لفـه ؤاشاره نمود که م »خوانشی فلسفی از لاکان؛ دیگربودگی

گانه اندیشه وي از جمله امر واقعی را بـا مبنـایی    هاي سه لاکان از قبیل دیگري و ساحت

  . ده استفلسفی بررسی کر

لاکان را بر اسـاس عملکـرد فرویـدي    ، در کتاب خود) 2000( 2همچنین دنی نوبوس

 3داولینـگ . ویلیام سـی . و در تداوم این سنت فکري مورد بحث قرار داده است کاويروان

                                                 
1. Lorenzo Chiesa 
2. Dany Nobus  
3. William C. Dowling 
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آراي آلتوسـر را در کنـار اندیشـه جیمسـون و مـارکس       ،اي تطبیقـی در مطالعه) 1984(

ر نزد آلتوسر را بـر اسـاس محوریـت ناخودآگـاه در حـوزه      مطالعه کرده و سوبژکتیویته د

 بـاره اي درنیـز بـه مطالعـه   ) 1992( 1رش رابـرت پـل  . سیاست مورد توجه قرار داده است

مثابـه  مارکسیستی در نزد آلتوسر از جمله در موضوع عملکرد تاریخ بـه  ۀبازاندیشی نظری

اي جدیـد دربـاره   ریـه نظ ،)1397( بـروس فینـک  . فرایندي بدون سـوژه پرداختـه اسـت   

سوژه شدن فرد و عوامل ة نحو، سوبژکتیویته ارائه کرده و به کاوش در معناي سوژه بودن

سیاسـی از   امـر  ،)1392( یـانیس اسـتاوراکاکیس  . شکست در سوژه شدن پرداخته است

بسـت  ابژه و بن، و در این راستا به سوژه کندمیکاوي بررسی منظر لاکان را از منظر روان

  . پردازدورزي و دموکراسی میسیاست

شـناختی   در نوشتار حاضر بر توضیح سیاسی و جامعه، یادشدهضمن استفاده از مبانی 

کنار چنین تحقیقـاتی و افـزون بـر آنچـه از منـابع       عناصر مذکور تمرکز خواهد شد و در

پـژوهش حاضـر تـلاش    ، به کار رفته اسـت مختلفی که به رشته تحریر درآمده و در متن 

اي بین این دو اندیشمند صورت دهد که از سویی مطالعه بین ایشان و در تا مقایسه دارد

 الشـعاع چه در وجه ناخودآگاه روانی و یـا تحـت   ،عین حال توجه به وجه ناخودآگاه سوژه

  . آیدوجوه نوآورانه و ابتکاري آن به شمار می ءجز ،قرار گرفتن آن در حوزه ایدئولوژي

 

 لویی آلتوسر

کـه منتقـد خـوانش و تفسـیر      هـاي سـاختارگرایی اسـت   جـزء مارکسیسـت   ،آلتوسر

هاي هگلـی مـارکس   مارکسیستی را که به ریشه هايگرایش اومانیستی از مارکس بوده و

. کنـد رد مـی ، دهندعاملان و کارگزاران اجتماعی اهمیت می آگاهانه و نیز کنش ارادي و

چـون در قالـب    ،وازن نظـري دارد عـدم ت ـ ، سوسیالیسـم  -ترکیـب اومانیسـم  ، به باور وي

محتـوایی   ،کـه اومانیسـم   در حـالی  ؛سوسیالیسم داراي مضمونی علمی است، مارکسیسم

  . )Althusser, 2005: 223( ایدئولوژیک دارد

 »3برونو بـاوئر «و  »2لودویگ فوئرباخ«هاي جوان از جمله  نقد مارکس و انگلس از هگلی

                                                 
1. Robert Paul Resch 
2. Ludwig Feuerbach 
3. Bruno Bauer 
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کـافی  انـدازه  هنـوز نقدشـان بـه     ،د دیـن بودنـد  بدان سبب بود که هرچند آنها منتق نیز

حــاکم و  ،هــا در زنــدگی انســانی کــه ایــده اندیشــیدندهنــوز مــی زیــرا ؛رادیکــال نبــود

کـار قلمـداد    مارکس و انگلـس بـا محافظـه   ، در مقابل .)Ferretter, 2006: 12( اند کننده تعیین

ي زیسـت افــراد  بلکـه شـرایط مــاد   ،هــا کننـده را نــه ایـده   موضــوع تعیـین ، ایشـان کـردن  

بیـان مـارکس در   ، کننـد که امثال آلتوسر بدان استناد می از جمله شواهدي. شمردند برمی

وارد مناسـبات و   ،هـا در تولیـد اجتمـاعی   است مبنی بر اینکه انسان مقدمه اقتصاد سیاسی

. شـود  مـی  هاانسان آگاهی کننده صور اینها تعیین ،که مستقل از اراده بوده شوندروابطی می

 اي عینـی اسـت و  داراي شـاکله ، آمیز طبقـاتی  ساختار تولیدي و روابط منازعه، از این منظر

  . اند و نه برسازنده آنهاهاي تولیديکنندگان موقعیتآن بیشتر اشغال کنشگران در

علمـی کـه بـا گسسـت از     ؛ علم نوین تـاریخ را کشـف نمـود    ،مارکس، آلتوسر از نظر

. ی کشف قاره تاریخ با اصول ماتریالیسم تاریخی انجام شـد به عبارت. دشایدئولوژي ممکن 

کـه کـارکرد    در حـالی  ،بنیان چنین دیدگاهی بـر اسـاس شـفافیت علمـی اسـتوار بـوده      

یکی از وجوه بارز چنین ابهام رازآلود . است 1رازورزيها مبتنی بر رمزآلودگی و  ایدئولوژي

بخشی به ها و مشروعیتتوجیه نابرابريکه آنها براي  در تلاشی است، ها ایدئولوژي بارهدر

توجـه را از  تـا  هـا تـلاش دارنـد    ایدئولوژي، به طور خاص. دهند وضعیت موجود انجام می

هایی از قبیل عدالت با طرح اسطوره ،منحرف ساخته، که قدرت را در دست دارند کسانی

. )337: 1391، بلاخکنـو ( ویژه در قلمرو آموزشی بر اذهان تحمیل سـازند خود را به ،و آزادي

آنها نـوعی جهـش    بدین ترتیب انفصالی و افتراقی بین علم و ایدئولوژي برقرار شده و در

 اسـت  نامیـده  3شـناختی  گسسـت معرفـت   آن را ،کـه آلتوسـر   پدیـدار شـده   2دیالکتیکی

)Althusser, 2015: 151-154( .  

زي از چنـین  گری ـ ،مارکسیسـت براي باقی ماندن در مقام یک که آلتوسر بر آن است 

نمایاند  می 4مثابۀ حقیقتایدئولوژي فاقد آشکارگی بوده و خود را به. گسستی وجود ندارد

در . قابل شناسایی و تحلیـل اسـت   5نمایاند و تنها از بیرون آن هم پس از وقوع رخداد می

                                                 
1. mystification/Mystifizierung )آلمانی(  

2. dialectical leap 
3. epistemological break 
4. Truth 
5. event 



  1402سی و چهارم، پاییز و زمستان شماره سیاست نظري، پژوهش /8

، بـروز و ظهـور کـاملی نیافتـه باشـد      ،که هنوز تحقق و تعین کامل پدیـداري  واقع تا زمانی

قابل درك و فهم بـه صـورت   ، تنیده است با واقعیت و مشاهده آن کاملاً درهم که ایدئولوژي

کـه بـه بیـان آلتوسـر در حکـم       ماهیت علم نوظهـوري  بر این اساس. امري مستقل نیست

بنـدي معرفتی مربوط بـه صـورت  ، کشف قاره جدیدي با عنوان تاریخ از سوي مارکس بوده

ایدئولوژي نیز امري شـامل تـوهم    که د گفتبای از خلال این وضعیت. است 1هاي اجتماعی

برعکس ایدئولوژي از سویی ادعاي درستی و حقیقـت دارد و  ؛ نیست 2نادرست و غلط صرف

  . کند نقشی بسزا ایفا می ،تر آنکه در ارائه تصویري تخیلی از حقیقت در اذهان مهم

که در  اند اي نسبت داده کردهپیدایش ساختارگرایی را گاه به طبقه متوسط و تحصیل

کنشگري فعال  نفی سوژه و، زیادي بوده و از الزامات آن 3مواجهه با پدیدارها دچار انفعال

خـاص بـا الگوهـاي تحقیقـاتی      توجه به ساختارهاي صوري فراتاریخی به طـور . آن است

کسـانی همچـون    کارهـاي  مطرح شده و بعدها حتـی در  »لوي استروس«کسانی همچون 

هـا و   کـنش  که معتقد است اگر هـم معنـایی در   دیدگاهی؛ یافتنیز نمود  »میشل فوکو«

ناخودآگاه و به طـور کلـی وراي هـر نـوع     ، در جنون، مناسبات انسانی وجود داشته باشد

آنکه منکـر اهمیـت   بی، هاي ساختاريمارکسیست .)Goldmann, 2009: 88( سوژگی است

خودمختـاري  « ،ولوژيهـاي دیگـري هماننـد سیاسـت و ایـدئ      براي ساحت، اقتصاد باشند

بر اهمیت ساختارها بـه معنـاي   تأکید ، »نیکوس پولانزاس«قائلند و البته به تعبیر  »نسبی

  . )219-218: 1385، ریتزر( انفعال در عرصه اجتماعی و عدم کنشگري نیست

آلتوسر به طور خاص بر نقش ایدئولوژي به عنوان سـاختار و لایـه پنهـان ذیـل امـور      

کـه  نشـان دهـد   تـا  ملموس اجتماعی تأکیـد ورزیـده و سـعی دارد     هايآشکار و واقعیت

. کنـد بلکه در برساختن سوژه نیـز نقـش ایفـا مـی     ،چگونه ایدئولوژي نه فقط در سرکوب

بخـش   تعـین  عامل اصلی زیرا ،فرد نیست، کارگزار ساختن تاریخ بدین معنا سوژة فعال و

مسـتقل از آدمـی عمـل     کـه  شخصـی اسـت   ساختارهاي تولیدي غیر، مناسبات تاریخی

 ,Davies( کنـد کنش فـرد را هـم مشـخص مـی    ة گستر آگاهی و نیزۀ نموده و حتی دامن

درگیر و برساختۀ ایدئولوژي بوده و به بیان آلتوسر با فراخوانی  ،فرد در جامعه. )60 :2001

                                                 
1. social formations 
2. pure illusions (Error) 
3. passive 



  9/و همکاران پیمان زنگنه؛ ... نسبت سوژه و اقتدار ساختارمند در آراي 

 ،بر اساس این دیـدگاه . یابدموقعیت و هویت خویش را بازمی، آن از جانب 1و یا استیضاح

از ، یا نوعی تغییر شکل در امور واقعی تکوین یافته ایدئولوژي هرچند در روندي تخیلی و

از سـوي دیگـر   . وجـود و تبلـور عینـی دارد    ،هـاي واقعـی  هـا و بـراي سـوژه   طریق سوژه

سـازد و در واقـع او را در   فرد عینی و واقعی یا انضمامی را به سوژه مبدل مـی  ،ایدئولوژي

، انسان به طـور طبیعـی   ،که از نظر آلتوسررو است از این. کندمی جایگاه سوژگی تعریف

  . )Althusser, 1971: 170-171( 2حیوانی ایدئولوژیک است

گیـرد و   بالطبع کلیت این فراینـد سـوژگی بـا آگـاهی و انتخـاب افـراد صـورت نمـی        

حتی پیش از که  تا جایی ،اي مافوق اراده افراد دارد سیطره، ایدئولوژي در قالب ساختارها

بـراي فهـم ماهیـت قضـایاي     . کنـد  تولد افراد نیز ایدئولوژي براي آنها تعیین تکلیف مـی 

را مشابه عملکرد  3اينشانهقرائت یا خوانش علامتی و  ةآلتوسر شیو، مربوط به ایدئولوژي

هـا   گیرد و این یعنی به دنبـال معنـایی از نشـانه    کاوان در قبال بیماران در پیش می روان

آنهـا   از ،لفشانؤو به تعبیري م کنشگر، که بیمار و یا درباره امور مختلف اجتماعی گشتن

 را شـان ها رابطـه انسان ،در ایدئولوژي، آلتوسر در نظر. )Ferretter, 2006: 51( آگاهی ندارد

کردن بـر اسـاس رابطـه     زندگی ةبلکه در واقع آنها شیو؛ کنندبا شرایط هستی اظهار نمی

اي از شـیوه  ،کننـد و ایـن سـبک از زنـدگی    شان را بیـان مـی  یط هستیخود و شرا میان

بنابراین . )McLellan, 1986: 32( گیرد که هم واقعی و هم تخیلی استزندگی را فرض می

 و افـراد  میـان  خیـالی  ارتباطی بیانگر بلکه، نیست واقعی جهان ةکنندمنعکس، ایدئولوژي

  . )78: 1400، عضدانلو( است تواقعی شدهتحریف بازنمایی و واقعی جهان

حسـی و غریـزي   هـاي  گـرایش  که ایدئولوژي چون از سنخ امـور عـاطفی و   البته صد

یابد که آنها حس اجبار و مقـاومتی در  به نحوي براي افراد نمود می بنابراین، آدمی است

بـراي درك بهتـر   . آن نداشته باشند و با طیب خـاطر پـذیراي منویـات آن شـوند     مقابل

کنشـگري   نـوعی از  ،سلطه .فرق نهاد 5و قدرت 4باید بین سلطه یا استیلا کارکرديچنین 

که ممکن است با ابعاد و  شود آنها انجام می هايکه دقیقاً مخالف با خواسته بر افراد است

که قـدرت بـا توسـعه و رفعـت در      در حالی ؛کشتن همراه باشد هاي هولناکی حتیجنبه

                                                 
1 . Interpellation 
2 . man is an ideological animal by nature 
3. symptomatic reading 
4. Domination 
5 . Power 
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 ،با شناخت بهتري دربارة افراد و نیـز نـه از بیـرون    رواز اینو  دیابجایگاه سوژه تحقق می

پیچیـدگی و   ،همـین موضـوع  . )Miller, 2020: 23( کنـد بلکه از درون خود افراد عمل می

کنـار بعـد    سـازد و در  آن با قدرت را نیز حـائز اهمیـت مـی    ظرافت ایدئولوژي در ارتباط

آفرینش و خلاقیـت سـوژه را    یجابی یعنیوجه ا، است که همانا سرکوبگري سلبی قدرت

  . سازد نیز مطرح می

آگـاهی عمـل ننمـوده و     ةایدئولوژي به تمامی در حوزاز آنجا که ، که اشاره شدچنان

ضروري اسـت بـر    بنابراین، دهدهاي ناخودآگاه رخ میبخش مهمی از عملکرد آن در لایه

اجتمـاعی و قـرار گـرفتن در     ۀرصافراد براي اطاعت در ع، »آنتونیو گرامشی«اساس گفته 

سازوکارهایی در جامعه و به طور خـاص از  ، براي تحقق این امر. اقناع شوند، ذیل سوژگی

 .سوي دولت تعبیه شده است تا تبلور عینی و مادي ایدئولوژي در عرصـه عمـومی باشـد   

داراي هسـتی و وجـود   ، شـود طـرح مـی   چون ایدئولوژي هرچند در قالب گفتمان و ایده

هـا و مناسـک اجتمـاعی بـر اثـر منطـق       آیین، دي است و امور مختلفی از قبیل نهادهاما

سازوکارهاي نهادي متکفّل ایـن فراینـد را بـا عنـوان      ،آلتوسر. شوندایدئولوژي پدیدار می

بخـش  هـاي مشـروعیت  که بازنمایی از ایده کند مطرح می 1هاي ایدئولوژیک دولتدستگاه

بنـدي خاصـی از وضـعیت    ارائه شرط وجـود صـورت   ،آنها ۀکنند و فلسفسیستم ارائه می

هاي ایدئولوژیک دولت را نباید با که دستگاه البته آلتوسر تأکید دارد. اجتماعی نیز هست

، نهادهـاي دولتـی  ، هـا هدر دسـتگاه سـرکوب از قبیـل ادار   . خلط نمـود  2دستگاه سرکوب

 ،هـاي ایـدئولوژیک   سـتگاه ولی د ؛شود دادگاه و زندان با شدت و خشونت عمل می، ارتش

، کلیسـا  اعـم از مـذهبی مثـل    ،آنهایی هستند که به شکل نهادهاي متمـایز و تخصصـی  

نهادهاي قانونی و مدنی همچـون احـزاب و سـندیکاها و    ، آموزشی و نیز خانواده نهادهاي

بسـیاري از آنهـا   . شودگر میرسانی و خبري و یا نهادهاي فرهنگی جلوهیا نهادهاي اطلاع

 4بـه قلمـرو خصوصـی   ، مربـوط اسـت   3عمـومی  ةکـه بـه حـوز    لاف دستگاه سرکوببرخ

دسـتگاه   ءرا جـز  یادشـده آلتوسـر در توجیـه اینکـه چـرا نهادهـاي خصوصـی       . مربوطند

و  »عمـومی «کـه تمـایز بـین     کنـد  گرامشی یـاد مـی   از، آورده ایدئولوژیک دولت به شمار

                                                 
1. ideological state apparatuses (ISA) 
2. repressive 
3. public domain 
4. private domain 
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دولت به عنـوان   بر این اساس. را تفکیکی درون حقوق بورژوایی برشمرده بود »خصوصی«

هر نـوع تمـایزي    1شرط بلکه اصلاً خود پیش ،وراي خصوصی و عمومی بوده، حاکم ۀطبق

کـارکرد  ، و عمـومی  مسئله مهم بیش از خصوصی در واقع. بین عمومی و خصوصی است

  . )Althusser, 1971: 144( آنهاست

 2سـی و ایـدئولوژیک  سیا -حقـوقی  /مناسبات از طریق روساخت قـانونی  بدین ترتیب

که روابط تولید قبـل   نافی این قضیه نیست ،شود و البته این موضوع بازتولید و تثبیت می

تعبیر دستگاه یـا  . آید به وجود می 3از هر چیز بر اساس روند مادي در زیرساخت یا زیربنا

هـاي سـرکوب و ایـدئولوژي دولـت بیـانگر      آپاراتوس از سوي آلتوسر براي بیـان دسـتگاه  

نسجام و هماهنگی سطح بالایی از عملکرد نهادهاي مختلف در اقـدام آنهـا بـراي القـاي     ا

قـدرت بـرخلاف نگـاه    ، ضمن آنکه در کلیت عملکـرد آپـاراتوس دولتـی   . ایدئولوژي است

بلکـه کلیـت افـراد اعـم از      ،یابـد  صـرفاً از بـالا بـه پـایین انتقـال نمـی       ،سنتی و قـدیمی 

در . د درگیر تولید و در عین حال مشـمول آن هسـتند  صدرنشینان و نیز افراد تحت انقیا

هـا دائمـاً بـه     یـابی از جانـب ایـدئولوژي    افـراد بـر اثـر هویـت     ،جریان تعاملات اجتمـاعی 

امري خودبنیاد نبـوده  ، شود هویت دهند و همین سبب می هاي دیگري پاسخ می خواسته

ایدئولوژي در این معنـا و  . بستان با دیگري تکوین یابد اي از بده و پیوسته در قالب زنجیره

تـاریخ   ۀو در نتیجـه پیامـد و نتیج ـ   4هاي اجتماعی بنديبر اساس اینکه متکی بر صورت

نسبت میان فرد بـا دیگـران اعـم از افـراد     ، است 6طبقاتی ةو البته مبارز 5هاي تولید شیوه

اصـل  به یک معنا نـه فقـط ح   ،پیرامون و یا نهادها و ساختارهاي موجود را تعریف نموده

خود شرط وقوع مناسـباتی  ، بلکه اصلاً از منظري دیگر ،آنها مناسبات اجتماعی و انعکاس

 براي همـین هـم آلتوسـر از تعـابیر مـارکس در     . هاي زمانی مختلف است خاص در برهه

 فراتـر ، شـمرد  برمـی  7یـاي محـض  ؤکه ایدئولوژي را تـوهم و ر  »ایدئولوژي آلمانی«کتاب 

فاقـد  ، بـه مفهـوم عـام آن    ایدئولوژي که اي پیشین معتقد استه و با نقد دیدگاه رود می

                                                 
1. precondition 
2. legal-political and political superstructure 
3. infrastructure 
4. social formations 
5. modes of production 
6. class struggles 
7. pure illusion and dream 
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و  1تـاریخی  آن است که ایـدئولوژي از خـود واقعیتـی غیـر    ، معناي این گفته .تاریخ است

  . )Althusser, 1971: 161( کند سازد و ارائه می برمی 2جا حاضرامري در همه

مرتبط اسـت و البتـه تأکیـد     این ایده با دیدگاه فروید درباره تاریخ نداشتن ناخودآگاه

بلکه بـه  ، ایدئولوژي را نباید به مفهوم فراتاریخی بودن 3آن است که ابدي بودن آلتوسر بر

 هرچندایدئولوژي ، از این لحاظ. گرفت کل تاریخ در نظر و در 4معناي حضور در هر زمان

راتـر  آنهـا ف  از، هاي زمانی مختلـف اسـت  برساخته مناسبات اجتماعی خاصی در موقعیت

بـدین ترتیـب عـام    . میل به بازنمود خود در کلیت تاریخی وراي زمان و مکان دارد ،رفته

گیري آن از مبـارزات   تأیعنی نش یادشدهبودن نظریه ایدئولوژي با تأکید بر همان عناصر 

، رسـاند که ایدئولوژي به انجام می کارکرد مهمی. شود معنادار می ،طبقاتی در طول تاریخ

فـرد بـا شـرایط واقعـی وجـودي       5ه و میانجی براي بازنمایی رابطه تخیلیدر حکم واسط

 ،هسـتی و عـالم واقعـی افـراد     »شرایط واقعی«مسئله مهم در اینجا نه تصویر کردن . است

 ةوجـه تخیلـی و نحـو   ، که بر این اساس آنها با این شرایط واقعی است »رابطه« ،بلکه مهم

اذعـان بـه داشـتن واقعیـت مـادي بـراي       ، دیگر از سوي. شود برجسته می ،آن برساختن

، اي استعلایی براي آرا و عقاید در نظـر بگیـرد   آنکه جنبه ایدئولوژي بیش از هر چیز و بی

انسان ظهـور یافتـه و بـه     6هاي کنش از ایدئولوژي در که باورها و عقاید ناشی آن است بر

هـا و مناسـک نیـز     نانـواع آیـی  . گـردد  در شکل عملکردهایی معنـادار مـی   طور مشخص

ها براي رفع معضـلات نظـري نیـز    که حتی استناد بدان اند تجلیاتی از این روند معنایابی

بـدون توجـه بــه    ،درك و دریافـت محــیط بیـرون از انسـان    بـدین ترتیـب  . کـاربرد دارد 

کـه ایـدئولوژي بـا     آن اسـت ، ولـی نکتـه حـائز اهمیـت     .ناممکن خواهد بـود  ،ایدئولوژي

هـاي   اي از تعـابیر و پوشـش   عی در پوشـاندن منویـات خـویش در لفاّفـه    الحیل س لطایف

 رابطـه واقعـی و  ، در ایـدئولوژي . آن همچنان پنهان بمانـد  گوناگون دارد تا مقصود اصلی

اي  که خود چنین رابطـه  شود درون رابطه تخیلی پنهان می ،اصطلاح توصیف از واقعیت به

                                                 
1. non-historical reality 
2. omni-historical 
3. eternal 
4. omnipresent 
5. imaginary relationship 
6. actions 



  13/و همکاران پیمان زنگنه؛ ... نسبت سوژه و اقتدار ساختارمند در آراي 

  . )Althusser, 1969: 234( باشد ک نوستالژيامید و یا ی، یک خواست ممکن است بیانگر

خـود را  تـا  تردیدي نیست کـه ایـدئولوژي بـراي مشـروعیت خـویش تـلاش نمایـد        

ولـی تحلیلـی از    .گر واقعیت برشمرده و خویشتن را در مقام یـک علـم بنمایانـد    بازنمایی

د چه کارکردهاي پنهانی ذیل چنـین ادعـایی وجـو   که دهد  هاي مستتر آن نشان می لایه

امـا   ؛همواره تلاش براي گزارش امر واقعی و عینی بیرونـی بـوده اسـت    مدعاي علم. دارد

بـا دیـدگاهی گفتمـانی و    ، کنـد  آنچه آلتوسر در مقـام تصـویري از ایـدئولوژي ارائـه مـی     

که حقیقت هم درباره خود سوژه و هم آنچه سوژه قرار است بـدان   آن است برساختی بر

  . شود لید میدر روندهایی دائمی تو، برسد

و  شـود ذیل مناسبات مربوط بـه قـدرت برسـاخته مـی     ،از نگاه آلتوسر بنابراین سوژه

. پـردازد هـا مـی  قدرت ایدئولوژي از طریق نهادهاي مربوطه به کنترل و برسـاختن سـوژه  

 ،اما در واقع ساخت ایـدئولوژي  ،کند که رها از مرجع اقتدار استکه سوژه تصور می امري

البتـه آلتوسـر ایـن احتمـال را هـم      . دهـد نیادي محض را در او شکل میاین تصور خودب

سـاخت  ، هـا وجـود دارد  که مصاف و رویـارویی ایـدئولوژي   گفتمانی ةدهد که در حوز می

هاي ایدئولوژیکی غیر همسـو  کند تا روایت مسلط خود را در برابر نگرشقدرت تلاش می

  . ون نمایدهژم، که ممکن است عنان برتري را از او برباید

  

  لاکان ژاك

ولـی   ،کـاوي فرویـد قـرار داده   نقطه عزیمت خود را بازخوانی آراي مکتب روان ،لاکان

هاي مختلفی اعم از فراتر رفته و بر حوزه یادشده ةشدت از حوزآراي وي و تأثیرات آن به

، هـاي دیـدگاه لاکـان   یکـی از ویژگـی  . اثر نهـاده اسـت   ،تفکر فلسفی و تأملات اجتماعی

مثابـه یـک   فروشستن و رهـا کـردن سـوژه بـه     دست ،1انگاريپاي دیگر منتقدان ذاتهم

که قادر به اعطاي معنایی همگون و منسجم به کلیت اندیشـه   وجود عقلانی شفاف است

شخصـیت هرگـز پیرامـون    ، با قرائت لاکانی ویژهبهکاوي در روان. هایش استو نیز کنش

امـر  ، 3خیـالی  لاکان با تأکید بر سطوح سه گانه امـر . یابدنمیسازمان  2کانون شفاف خود

                                                 
1. essentialism 
2. ego 
3. the Imaginary 
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اي از مثابه جایگاه و منزلت گونـه دهد که سوژه همواره بهنشان می 2و امر واقعی 1نمادین

هاي گوناگون سـعی  ساختارها و ایدئولوژي ،در این فرایند. یابدتکوین می 3فقدان و غیاب

شود و گاه محقق نمیارند که البته هیچمثابه امري کامل و منسجم ددر بازنمایی سوژه به

  . )Mouffe, 1993: 75-76( ماندبودگی باقی میسوژه همواره دچار نقصان و تهی

مثابه یـک کلیـت و   تصوري از موجودیت بدن خویش به، 4ايفرد ابتدا در مرحله آینه

. )Lacan, 1991a: 79( دهـد وي را شکل مـی  5آورد که زندگی توهمیتمامیت به دست می

خویشـتن را بـه شـکل وجـودي واحـد و در عـین حـال         ،از سویی کودك ،در این تجربه

حرکت خود یـا  . )Lacan, 1991b: 50( کندتجربه می 6وحدتی از خودبیگانه شده و مجازي

اگو از مرحله تصور خویشتن به عنوان موجودي کامل در مرحله خیـالی یـا تصـوري بـه     

گـاه  که چنین تکـاملی هـیچ   ن واقعیت تراژیک استبردن بدی توأم با پی، مرحله نمادین

هویـت خـویش را در زبـان     ،فـرد ، در عرصه نمادین. براي وي مقدور و میسر نخواهد شد

که البته این موضوع در عین حـال همـراه بـا فهـم مسـئله فقـدان و از        کندمیشناسایی 

  . )Lacan, 1999: 247( است 7دست رفتن خود به عنوان یک شیء

 10و خودزاینـده  9خودبنیاد 8، آدمی افزون بر اینکه وجوه منسجمیابیهویت سیر تطور

متمرکز  حکایت از آن دارد که آدمی در اصل کارویژه و کارکرد غیر، کندسوژه را نفی می

است که حتی فراینـد سـوژه    12از عملکردهاي ناشی از تعینات اجتماعی 11و مرکزگریزي

 ،بـا چنـین مفروضـاتی   . )Eagleton, 1996: 150( دده ـرخ می 13شدنش نیز از طریق انقیاد

و نیـز علّـت    جـوهر ، که منشـأ  آلیستی و نگرش اومانیستی از انسان دیگر ایده سوژه ایده

دهـد و انسـان   اعتبار خود را از دست مـی ، شودیافته خارجی دانسته میتعین تمامی امور

                                                 
1. the Symbolic 
2. the Real 
3. place of the lack 
4. mirror stage 
5. fantasy life 
6. unity but as an alienated virtual unity 
7. object 
8. coherent 
9. autonomous 
10. selfgenerating 
11. decentred function 
12. social determinants 
13. subjection 
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در تعـاملات  ، خـاص بیش از موجـودي داراي ماهیـت مشـخص و داراي تـوان و اختیـار      

  . کندکه قوام خویش را آن هم به شکلی سیال و لرزان پیدا می پیوسته عینی است

ساحت نمادین قرار دارد ، تخیلی تا ناکامی در نیل به امر واقعی ۀبین عزیمت از مرحل

اش بـه امـر    یابد دسترسـی  آدمی در این مرحله است که درمی. که نمود آن در زبان است

افتـد و در نتیجـه    اه به تمامی محقق نشده و نیل بـدان مـدام بـه تعلیـق مـی     گواقع هیچ

که هیچ نقطه متعـالی و   این امر بدان سبب است. گریزدحقیقت دائماً از چنگ انسان می

کلیت سوژه در  و نیستقابل تصور ، که مقدم بر تکوین و برساخت سوژه باشد 1استعلایی

کـه  تـوان گفـت   با استفاده از تحلیل گفتمان می. داردقرار  2یابیروندي پیوسته از هویت

 4هـاي در نوسان است و تکـاپوي مسـتمرّ دال   3سوژه همواره در متن جریانی مرکززدایانه

ها و لحظات و یا آناتی خاص بـه تثبیـت موقـت و    گاه در برهه، مختلف در حرکتی سیال

بیـت ایجادشـده را موضـوعی    آنکـه بتـوان تث  بی ،انجامداي بین آنها میبندي ویژه مفصل

کـه   ها بدان معناستدال ةکنندتأکید بر نقش تعیین. پنداشت 5دائمی و از قبل ایجادشده

بنابراین هر آنچـه  . در نظر گرفت 6ها و معانی باثبات و پایدار توان حاوي نشانهزبان را نمی

فقـدان را در  حسـی از   ،در منظـر لاکـانی  ، کند ذاتی و بدیهی جلوه می ،انسانی ۀدر عرص

شـود کـه از    برانگیز خود مدعی مـی  که لاکان در یکی از تعابیر مناقشه خود دارد تا جایی

انگـاري  نفی ذات ،واقع منظور لاکان در. منتفی است ،اساس چیزي به نام رابطه دو جنس

یـک از دو  هـیچ ، بـه بیـانی دیگـر   . و وجود حقیقتی در مفهوم هر یک از دو جنس اسـت 

مرزهـاي   ،هـا  هویت. ندارند، که بتوان بدان دست یافت هویت مستقل و متمایزي ،جنس

ال ؤکه همین خودبنیادي ایشان را زیـر س ـ  شدت وابسته به یکدیگري دارندمتداخل و به

هر تصوري از امکـان وجـود یـک     کهتأکید لاکان  از این ها فمینیست، بارهدر این. برد می

اسـتقبال  ، شـناختی اسـت  هم و خیال و نه یک امر زیستتنها یک و، هویت ثابت و پایدار

گـرا  ذات  کـاوي غیـر   و برخی از آنها این دیدگاه را مبنایی بـراي طـرح نظریـه روان    کرده

واقع تفاوت جنسی بیش از  در. )Homer, 2005: 98( اند درباره تفاوت جنسی قلمداد نموده

                                                 
1. Transcxendntal  
2. identification 
3. movement of decentring 
4. signifiers 
5. pregiven 
6. signs- stable meanings 
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و تنهـا در قلمـرو نمـادین     ردداقـرار   1در حـوزه دلالـت  ، شناختی باشدآنکه امري زیست

  . شود معنادار می

طرح کرده کـه قـوام    2ايرا با عنوان گره برومه یادشده ةتنیدگی سه حوز لاکان درهم

 ،البته گذر از ساحت خیالی به نمادین. هر یک بسته به ارتباطش با دو ساحت دیگر است

لتوسـر بـر آن بـود کـه     گونه کـه آ همان .4است تا توالی زمانی 3بیشتر نوعی انتزاع نظري

یـابی   ایدئولوژي فراتر از اراده فرد و نیز حتـی پـیش از تولـد وي وجـود داشـته و هویـت      

اي حتی پیش از بـه   ساحت نمادین لاکانی هم گستره، دهد تأثیر قرار می  شخص را تحت

هماننـد تعبیـر پرتـاب   ، آنکه خود برگزینـد  گیرد و فرد بیش ازبرمی دنیا آمدن فرد را در

بـدین ترتیـب   . شناسـد  یافته بازمیخود را درون مناسبات از قبل تکوین ،هایدگر 5شدگی

  . یابددر ساحت نمادین ظهور می »سوژه«گیرد و بعد  در ساحت خیالی شکل می »اگو«

که هگل از آن بـا   جهان مناسبات و روابط انسانی را شاید بتوان معادل چیزي دانست

فرهنـگ و   ۀکـه برسـاخت   7طبیعی ی به یک معنا غیرجهان؛ کردیاد می 6عنوان روح عینی

پیونـد   ۀمثابه حلقاي بهگره برومه، شدکه اشاره چنان. نمادهاي فرهنگی و اجتماعی است

دو ، به نحوي طراحی شده که در صورت ایجاد برشی در هر یـک از آنهـا  ، این سه ساحت

چگونـه عـدم رابطـه     نشان دهد«هدف لاکان آن است که . حلقه دیگر نیز باز خواهند شد

 »شود که روي هم نظامی منسـجم را تشـکیل دهنـد    آن نمی مانع از ،میان این سه حلقه

و در  یادشدهگانه  هاي سهاز ساحت 8شناختیتعبیري مکان ،این بیان. )104: 1388، مـوللّی (

امـر واقـع   ، شـناختی  مکـان  ةدر این گسـتر . آنهاست عین حال نشانی از وابستگی متقابل

که افق و دامنه واقعیت را تعـین بخشـیده و اصـلاً شـرط      است فراتر از واقعیت موضوعی

  . کند فهم و دریافت سوژه از واقعیت را محقق می

در بیان لاکان با عنوان قـانون  ، کند آنچه نمود قدرت در برساختن سوژه را تعیین می

                                                 
1. signification 
2. Borromean Knot 
3. theoretical abstraction 
4. chronological order 
5. thrown/Geworfenheit 
6. objective spirit 
7. non-natural universe 
8. topological figure 
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و بایـد و   پـردازد مـی یابـد کـه دائمـاً بـه امـر و نهـی        اي ظهور می پدر و در قامت دیگري

 ةدر اینجـا نیـز وجـه ایجـابی و برسـازند     . کند نبایدهاي هنجارمندي براي سوژه وضع می

که امکان پدیدار شـدن سـوژه را در    یابد قدرت بدین شکل در ساختن سوژه مدخلیت می

توانـد یکسـویه و در حکـم     اي نمـی  چنـین رابطـه  . کند رابطه با واقعیت نمادین فراهم می

تثبیـت مناسـبات قـدرت مسـتلزم      زیـرا  ؛یی از بالا به پایین اعمـال شـود  سلطه و استیلا

سـوژه از سـویی بـراي آنکـه دچـار      . نیـز هسـت   پذیرش و اقناع درونـی از سـوي سـوژه   

گریـزي از  ، تداوم حیات مادي و معنوي خویش در اجتمـاع  برايپریشی نشود و نیز  روان

ایـن فراینـد   . نـدارد ، کنـد ها اذعـان هاي نمادین قدرت را بشناسد و بعد بدان اینکه جنبه

یابی هم شرط بلوغ و تکامل سوژه است و هـم در عـین حـال تصـویري از شـرایط       هویت

پنداري تخیلـی خـارج گردیـده و وارد     خودکامل ۀسوژه از مرحل ،آن که در تراژیکی است

دردنـاك   ،حس ناشی از درك چنین فقدانی هرچند. تصدیق مناسبات نمادین شده است

کند که به تبعیت از هگـل   و به نوعی میل سوژه را با چیزي مواجه می استناخوشایند و 

ویـژه بـراي علـوم    که آراي لاکان به بهره ایجابی مهمی، توان ناخشنودي آگاهی نامید می

کـه جهـان    که سوژه با درك فقدان بنیـادینی  این است، اجتماعی و سیاسی معاصر دارد

که خود برآمـده از دنیـاي اجتمـاعی و نـه      با استفاده از تخیلی، برگرفته پیرامون ما را در

بـه همراهـی بـا     ،هـا و معـانی مشـترك    فردي است و بـا مشـارکت در سـاختن ذهنیـت    

 »2اجتماعـات تخیلـی  «هـا را  ملت، )2006( 1آندرسوناینکه بندیکت . رسد همنوعانش می

امري برسـاخته   هرچندن معنا تخیل بدی. تواند مصداقی از همین مفهوم باشد می، نامیده

پوشـاند و انـدکی از سـنگینی بـار     هاي متعددي را مـی  خلأ، ازاي بیرونی است و فاقد مابه

بخشـی از فقـدان را تنهـا و صـرفاً بـا       ،به این ترتیـب در دیـدگاه لاکـان   . کاهد فقدان می

 . )Stavrakakis, 2002: 37( جبران نمود توانمی 3یابیسیاسی هویت -هاي اجتماعی ابژه

، آیـد کاوي و آثار آن بر سوژه در علوم مختلف برمـی  آنچه از دیدگاه لاکان درباره روان

گذراند  می چیزي است که سوژه از خلال تطورات هویتی از سر ،تأکید وي بر توصیف آن

، هاي القاگر توهم کمـال بـه سـوژه   ها و دیدگاهلاکان نه فقط منتقد ایدئولوژي رواز اینو 

                                                 
1. Benedict Anderson 
2. imagined communities 
3. identification 
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کـه سـبب    کاوي در مقام علمی مدعی داراي حقیقت نیـز هسـت  رادیکال روانبلکه ناقد 

. )Hall, 2004: 79( شـد  کاوي فرویـدي نیـز  مخالفت وي با نهادهاي رسمی برآمده از روان

و البته له و یا علیـه   1حامل هیچ حقیقت نهایی و غایی ،کاويکه روان لاکان تصریح دارد

امکـان هـدایت و یـا    ، از نظر وي همچنین. )Lacan, 1999: 693( نیست هیچ دین و آیینی

 ,Lacan( امـري منتفـی اسـت    ،ها در مسیر نیل به دانش و معرفت مطلـق مهندسی سوژه

1991a: 265( .تواند و نبایـد مـدعی سـازگاري فـرد بـا جامعـه       کاوي نمیروان، از این نظر

هـر   روو از ایـن  یابی فردي است لاینفک هویت ءجز ،بخش مهمی از این مسیر زیرا ؛باشد

  . )Roudinesco, 1997: 216( است 2ناپذیرياجتنابرجوري ناگزیر دچار روان فردي

کـه مـدعی فـراهم آوردن     اياست و نه فلسفه 3بینیجهانکاوي نه یک روان بنابراین

رهنمـون سـاختن سـوژه بـه     ، کـاوي در عوض هـدف روان  .کلیدي براي فهم جهان باشد

آنچـه بـه سـوژه تعلـیم     ، به بیان لاکان. )Lacan, 2004: 77( تش اسخوی 4وابستگی دلالت

وي بـوده   ۀچه در تـاریخ و پیشـین  نکه ناخودآگاهش را به عنوان آ آن است، شودداده می

لاکـان بـا فاصـله گـرفتن از منطـق       بـه ایـن ترتیـب   . )Lacan, 1999: 217( بشناسد، است

بر سـوژه  را سعی دارد آنچه ، کاوي فرویدسنت روان مندرج در 5شناسی تجویزي و آسیب

  . روشن و شفاف سازد، شود می اعمال شده و باعث تکوین هویتش

هـاي مختلـف و نیـز نـامنظم و     محلـی انباشـته از سـرکوب   ، ناخودآگاه در نزد فروید

هماننـد  ، نشان دهد ناخودآگاه بـا همـه ابهامـاتش   تا ناخودآگاه بود که لاکان تلاش نمود 

ویژگـی بـارز ناخودآگـاه آن    ، در بیان لاکان. )Lacan, 1999: 737( 6ساختارمند است ،زبان

، گسـتره  که این ساحت از وجود انسان صرفاً محیطی پرآشوب و به لحـاظ قلمـرو و   است

حاصل تأثیر روابط ما با دیگـران  ، بلکه بیش از هر چیز ،اي خصوصی درون ما نبوده حوزه

چنـین  . )Eagleton, 1996: 150( هاستنسانا »7مابین«ناخودآگاهی ، عبارتی بهتر به .است

یعنـی   ؛همخـوانی دارد ، تصویري از ناخودآگاه به طور دقیق با آنچه از زبان سـراغ داریـم  

                                                 
1. ultimate truth 
2. inevitable neurosis 
3. Weltanschauung 
4. signifying dependence 
5. pathology 
6. unconscious is structured like a language 
7. between 
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در عـین  . چیزي وراي فردیت و البته ساختاري محاط بر هستی تاریخمند و محـدودمان 

عرصـۀ   ،لاکـانی  کاويدر روان، خانه هستی است ،»مارتین هایدگر«که به تعبیر  حال زبان

توان شود که نمیگر میتجلّی امر نمادین بوده و البته خود زبان در مقام امري تهی جلوه

هـا و  انتهایی از تفاوتفرایند بی ،زبان .آن را به تملّک خویشتن درآورد ،در جایگاه خاصی

آنچـه در وراي ایـن   . شـود مطـرح مـی   1اي زبـانی که در قالـب سلسـله   هایی استفقدان

که خواهان ارضا شدن و تمتّع دائمی  آدمی است وجود میل در، آیدها به چشم می دانفق

فاعل نفسانی را بـا مطلـوب تعـین     ۀکه رابط اي استمقوله ،آرزومندي«، از این نظر. است

  . )19: 1388، موللّی( »بخشدمی

 روز ایـن طـرح و بیـان شـود و ا    ،کانال زبـان  ناگزیر باید از، شودهمه آنچه تجربه می

مـارکس را مـورد    ،بـا نگـاهی نقادانـه   ، که همانند نقادي لاکان در مبانی فرویدي آلتوسر

 2شناسـی  هـاي فکـري لاکـان بـدون زبـان      تـلاش  کـه  معتقد اسـت ، داد پژوهش قرار می

زبـان نیـز در مقـام سـاختاري     . )Althusser, 1996: 24( جـایی ببـرد   توانسـت ره بـه   نمـی 

بطـه و نسـبتی بـا دیگـري معنـا داشـته باشـد و مـا همـواره          تواند بدون رانمی اجتماعی

 ؛)348: 1384، راگلنـد ( کنـیم  درون زبـان تجربـه مـی   ، هاي میل خویشتن را به منزله سوژه

 آموزه مورد اصرار لاکان مبنی بـر اینکـه میـل   . میلی که همواره معطوف به دیگري است

کـاملی بـراي    بـودگی خـالص  بدان معنا تواند بود که اصـالت و ، همواره میلِ دیگري است

انسانی در راسـتاي مطلـوب    شخصی هرۀ حتی خواست زیرا ؛میل انسان قابل تصور نیست

  . گیردالاذهانی شکل میتنیده و روندي بیندیگري و در ارتباطی درهم

بـا همـه   ، که سوژه در مسیر پرفراز و نشیب خویش با آن رویاروسـت  هایی محدودیت

هـایی   سوژه در حداقل ؛ زیرامرگ به دنبال ندارد ،ا منتفی نکردهسوژه ر، آن هاي دشواري

دهد و بـا پـی بـردن بـه      که عصیان و اعتراضی انجام می ویژه زمانیاز وضعیت خویش به

که دیگريِ بزرگ در قبال آدمی تـدارك دیـده    هاي پنهان ایدئولوژي و نظم نمادینی لایه

 بنابراین سـوژه لاکـانی  . )102-100: 1397، فینک( کند وجه سوبژکتیوش را حفظ می، است

به ناگاه وجـه سـوبژکتیوش را در   ، است که محاط در زبان و الزامات ناشی از تاریخمندي

                                                 
1. linguistic chain 
2. linguistic 
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هاي پنهان و نمادین ایـدئولوژي رسـمی   مواقعی از طریق اعتراض و عصیان نسبت به لایه

سـاخت قـدرت    اي کـاملاً در بنـد ملاحظـات ایـدئولوژي و    گذارد و از سوژهبه نمایش می

  . گیردفاصله می

  

  هاي آلتوسر و لاکاندیدگاه ۀمقایس

او موقعیـت سـوژه را ذیـل    . آلتوسـر اسـت   ۀایدئولوژي از موضـوعات مهـم در اندیش ـ  

کردارهاي سوژه را خـارج   یک ازهیچ اساساً و کندمیایدئولوژي و در نسبت با آن تعریف 

یـدئولوژي رسـمی نیـز بـا توسـل بـه       حتی سوژه خـارج از مـدار ا  . بینداز ایدئولوژي نمی

کـه بـا    ایـدئولوژي بـه واقـع عینکـی اسـت     . یابدمیکه امکان کنشگري  ایدئولوژي است

 ،ایـدئولوژي آلتوسـري  . نشـیند جهان پیرامون خود را به نظـاره مـی  ، گیري از تخیل بهره

نین نمـادین بـا هنجارهـا و قـوا     امر ةزیرا سوژه در محدود ؛معادل امر نمادین لاکان است

  . پردازدبه کنشگري می ،گرفته و به این وسیله در قالب ساختار زبان قرار شودمیآشنا 

کـه از اثـرات    یابد و زمـانی لاکانی از طریق تخیل به تصویري از خود دست می ةسوژ

از . یابـد اي از هنجارها و قواعد نمـادین مـی  خود را درون مجموعه، شودخیال کاسته می

مثابـه ایـدئولوژي آلتوسـر درصـدد برقـراري      نمادین به امر ۀی در مرحللاکان ةرو سوژاین

مقیـد بـه الزامـات ایـدئولوژي درون      ،سوژه آلتوسري. استارتباط با جهان خارج از خود 

 پایـدار دسـت   م با باید و نباید بـه نـوعی ثبـات و قـرار نسـبتاً     أاي از باورهاي تومجموعه

گـذرا   به دلیل ارتباط با امر واقع، در نگرش آلتوسراما این قرار به نسبت طولانی . یابد می

سوژه  رواز این. قرار و ثباتی پایدار را تجربه کند ،تواند مانند سوژه آلتوسريو ناپایدار نمی

زیـرا   ؛کنـد مدت را تجربـه مـی  هایی بسیار کوتاهوقته، آلتوسري ةلاکانی در قیاس با سوژ

پایـایی و تـداوم   ، که همراه آن است ذاتی سرشت سوژه در نگرش آلتوسر به دلیل فقدان

  . داردبسیار کوتاهی 

آلتوسر به دلیـل بالادسـتی اقتـدار ایـدئولوژیکی نسـبت بـه        يدر آرا که گفتنی است

نگرشی متافیزیکی  بیانگرهاي اندیشه مدرن که ماندهسوژه و همچنین پیوستگی آن با ته

اما در سـویه فکـري   . را شاهد هستیمپایداري بیشتري ، در مقایسه با اندیشه لاکان است

قـراري  فقدان و بی، آشوب، مدرنهاي پارادایم پستمایهسوژه بر بن يلاکان به دلیل ابتنا
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  . استجزء ذات آن 

گیـرد و ایـدئولوژي در قالـب    سوژگی با آگاهی و انتخاب صورت نمی، از منظر آلتوسر

هم در نگرش آلتوسـر و هـم در   . دهداي مافوق اراده را از خود بروز میسیطره، ساختارها

یـابی قـرار   که در روندي پیوسته از هویـت  اي مواجه هستیمبا سوژه ،مشرب فکري لاکان

لاکان به دلیل تزلزل سوژه ناشـی از   ۀیابی در اندیشکه روند هویت شایان ذکر است. دارد

یـابی در  رونـد هویـت  اما این  .بسیار سریع و ناپایدار است ،م با فقدان امر واقعأماهیت تو

یابی اندکی کندتر از هویت ،تفکر آلتوسر به دلیل هژمونی متمایل به استقرار دائمی سوژه

  . استسوژه لاکانی 

 کـه آلتوسـر هماننـد لاکـان کـه امـر       یکی از وجوه اشتراك آلتوسر و لاکان این است

را مانند امـر   ایدئولوژي، نمادین را در ساحت زبان جاري دانسته که همیشه همراه اوست

لاکـان ماننـد    ۀسوژه در اندیش ـ. داندخور میپیش از تولد نیز با سوژه دم ،نمادین لاکانی

هـا و  منتقد ایـدئولوژي  ،لاکان. تفکر آلتوسر باید براي پذیرش مناسبات قدرت اقناع شود

بـا  ، کیـد بـر مفهـوم فقـدان    أبه عبـارتی لاکـان بـا ت   . استهاي القاگر توهم کمال دیدگاه

 ایدئولوژي آلتوسري نیز امري غیر هرچند. ئولوژي به مفهوم آلتوسري آن مخالف استاید

که همـین مقـدار از ایـدئولوژي کـه      لاکان معتقد است ،یابدو تحول می استگرایانه ذات

یکـی دیگـر از   . قابـل پـذیرش نیسـت   ، کنـد نوعی انسداد به نسبت طولانی را فراهم مـی 

که ایدئولوژي آلتوسري در قالـب   طورکه همان آن استاشتراکات نظري آلتوسر و لاکان 

کـه او از ناخودآگـاه    لاکان نیز تصـویري  ۀدر اندیش، گیردوراي فرد قرار می، یک ساختار

  . فراتر از فرد است و محاط بر هستی تاریخمند و محدود سوژه است، دارد

ثبـات کـه   سیال و بیآلتوسر و لاکان با نوعی اندیشه  يآرا ۀبا مطالع که است گفتنی

مواجه هستیم که به دلیل فقدان برخی امـور و  ، هیچ سودایی جز تغییر و دگرگونی ندارد

کـه   اگـر آنگونـه  . گونه از واقعیت داردثباتخوانشی لرزان و بی، مشترکات بنیادین بشري

تـاریخ و حتـی فراتـاریخ    بـی  گـاه گویـد و آن را مفهـومی   ایـدئولوژي مـی   بـاره آلتوسر در

و یـا   گیـرد مارد که البته در نسبت با ساختارهاي تولیدي و اجتماعی نیز قـرار مـی  ش می

تـوان  دیگر نمی، بیندم با نوعی وحشت میأسیاسی را آشوبناك و تو امر، طور که لاکاننآ

هـا بـا توسـل جسـتن بـه آن بـه لنگرگـاهی        که انسـان  هیچ نقطه اتکاي باثباتی را یافت

  . مطمئن دست یابند
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بخش افلاطونی که آفـت تحجـر و   هاي مطلق و یقینلتیدن در دام نگرشهرچند درغ

فروافتادن در  ،نماید امري عقلانی و سودمند نمی، اندیشی را نیز در پی خواهد داشتجزم

آلتوسر و لاکان است هم ثمـربخش   يکه در آرا آنگونه، یقینی و تردیدانتهاي بیبی ۀچال

منفـی  هـاي  هگذاردن پیامدهاي تجرب سر ت با پشتبشری که رسدبه نظر می. نخواهد بود

که در کشتارهاي خشمگینانه جنگ جهانی اول و دوم تجربـه شـد و    گرایی به نحويکل

یقینی و سرگشتگی ناشی از عدم باور به حقیقت مطلق کـه در واقـع پـادزهر    ملاحظه بی

م بـا  أی یقـین تـو  نـوع به این استنباط رسیده که باید بـه ، گرایی و مطلق اندیشی بودکل

البته ایـن توافـق بایـد پایـدارتر از     . جو کردوتوافق را در دنیاي پر از شک و تردید جست

گویـاي نـوعی    و همچنـین  باشدامور جامعه  ةادار برايها مدرنیستاي پستتوافق لحظه

 مهـرورزي و ، دوسـتی ، هـا ماننـد صـداقت   مشـترکات وجـدانی و ذاتـی انسـان     کید بـر أت

  . اشدخواهی ب عدالت

تنهـا بـه گسـترش افـق     هاي جوهرستیز آلتوسر و لاکان نـه ه هر روي ترویج اندیشهب

چنینـی را  گیري هرگونه توافـق ایـن  بلکه امکان شکل ،کرد ها کمک نخواهداخلاق انسان

کشـتی بـه    ثباتی نخواهد توانسـت م با بیأنیز منتفی خواهد ساخت و با تقویت تردید تو

  .اطمینانی را به ساحل مقصود برساندبی خشونت و، نگبشریت خسته از ج ۀگل نشست

  

  گیري نتیجه

آراي آلتوسـر و لاکـان مـورد     هـاي جدیـد از جملـه در    ورزي سوژه هرچه در اندیشـه 

آمده و ضمن اینکـه از وجـه    از جایگاه مطلق خویش پایین، بازخوانی و تفسیر قرار گرفته

رود و سوژه در  یف آنچه بر سوژه میبه سمت توص، آن کاسته شده هاي هنجاري و بایسته

کـه مـثلاً در نـزد    رو اسـت  از ایـن  .میل نموده اسـت ، قید و بند آن به ناگزیر حضور دارد

ایـن  . شـدگی اسـت  ورزي و سـوژه  شرط و امر ماتقدم جامعه و اندیشه ،ایدئولوژي ،آلتوسر

کردهـا و  کار متـأخر بـر جامعـه و تنهـا حاصـل برخـی از      ، کـه ایـدئولوژي   بدان معناست

، که بر اثر گفتمان پس از رنسانس سـر بـرآورد   زمانی ،سوبژکتیویته. پیامدهاي آن نیست

گرایش غالبی از آن بر جایگاهی خدایی تکیه زده و بـا قائـل شـدن صـلاحیت      حداقل در

معیار و میزان اصـلی در  . چیز پرداختشناسی همه به آسیب، چون و چرا براي خویشبی
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  . جز تشخیص عقل سوژه نبوداین روند نیز چیزي 

آنچه بر اساس تحلیل کارکردهاي ایدئولوژي از سوي آلتوسر و نیـز وقـوف سـوژه بـه     

شناسی سوژه از موقعیـت   آسیب، هاي خویش در تأملات لاکان قابل طرح است محدودیت

سـوژه در تحلیـل سـاختار    . خویش در نسبتی متقابل در قبال منابع و مراجع اقتدار است

 ـ   آ کاوي بیش از نیز منطق رواناجتماعی و  راهـی بـراي    ۀنکه به پروسـه درمـان بـه منزل

که بـه برسـاختن    دهد شرایطی را مورد توجه قرار می، رهایی از وضعیت موجود بیندیشد

آکنـده و سرشـار از ناملایمـات و     قدر مسلّم آنکه این مسیر. او تا به اکنون انجامیده است

هـاي مختلـف از جملـه     آنهـا در حـوزه   پـذیرش کـه   هاي متنوع و متعددي اسـت  آسیب

ممکن اسـت نگـرش   . ورزي است کنش یابی و نیز شرط ضروري و ناگزیر معرفت ،سیاست

امـا شـاید از یـک     ؛نظر مساعدي نداشته باشـد  ،محور نسبت بدین وضعیت نوظهور سوژه

کثـر  بایـد برآمـده از ت  ، آنکه ناشی از ضعف سـوژه برشـماریم   این شرایط را بیش از ،منظر

هـا آگـاهی و   که توانسته تاحـدودي بـدان   آنها برشماریم منابع اقتدار و البته تأمل سوژه در

اوج و تعـالی عقلـی بـود کـه از دوران سـنت       ۀمدرن به یـک معنـا نقط ـ   ةسوژ. اشراف یابد

   .کلاسیک فلسفی به دنبال آگاهی و البته کنشی متناسب و درخور و سازگار با آن بود

هـایی در منطـق بـه    بر خودبنیـادي سـوژه مطـرح شـده و شـکاف      هاییتدریج انتقادبه

که بیش از هر چیـز بـر تأمـل     جدیدي شد هايهآگاهی سوژه سبب ظهور نظری پیوسته هم

. آگاهی و آزادي کنش وي مبتنی بـوده اسـت   ةها و حد و حدود سوژه و گسترامکان بارهدر

تـا  ، شـد به آراي آلتوسر و لاکان بررسـی   هاییهآنگونه که در نوشتار حاضر با اشار ،این روند

کـه ایـن    نمادها و زبانی، دهد حتی فارغ از ساختار ایدئولوژيکه نشان می جایی بسط یافته

 هاي اثبـاتی بـه  حتی امکان نیل به واقعیت نیز برخلاف دیدگاه، کندبندي میامور را صورت

 . گردد آسانی مقدور نشده و به یک معنا اصلاً منتفی می

 هـاي هها در قالـب نظری ـ جایی و همزمانی پارادایمهکه در ابتداي نوشتار از جاب نگونهآ

ویـژه لاکـان در حـد    باید در نظر داشت که دیدگاه ایـن دو بـه  ، آلتوسر و لاکان بحث شد

خودبنیاد دکارتی مدرن و مرگ سوژه پسامدرن قابل ارزیـابی اسـت کـه     ةفاصل بین سوژ

هاي بـالقوة خـویش در مـتن    متافیزیکی و پیشینی به قابلیت، نهبیش از دعاوي بلندپروازا

در دیـدگاه  . اندیشـد مـی ، که به بیان هایدگر به درون آنها پرتـاب شـده اسـت    مناسباتی

مطلقی براي تعیین همه سرنوشت خـویش   ةاختیار و اراد ،آلتوسر و لاکان از سویی سوژه
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اي از مناسبات دائمـاً  همواره در سلسله ندارد و از سوي دیگر نیز البته به سبب آنکه معنا

  . ناگزیر درگیر فرایند تفسیر است، شودایجاد و تکثیر می، بازتولید شونده

، آن بـیش از وجـه عینـی و تجلّیـات بیرونـی      ،سیاسـت و امـر سیاسـی   ، از این منظر

 هـاي موقـت و زمانمنـد در   بنـدي که با صورت الاذهانی استگرایانه و بینموضوعی تأویل

 آنهـا بـیش از ارتبـاط بـین دال و     مناسباتی که در؛ متن مناسبات اجتماعی سروکار دارد

در ، هـا در قلمـرو امـر نمـادین    دال. شودها با یکدیگر حائز اهمیت مینسبت دال، مدلول

و فقـدان ناشـی از ایـدئولوژي     شوند و البتـه خـلأ  انتها جایگزین یکدیگر میاي بیزنجیره

کنار آمدن با آن برجسـته   در نزد لاکان با دریافت و، رح نموده استکه آلتوسر ط پنهانی

 ـ ،به عبارتی دیگر. شودمی  روهسوژه در منزلگاهی بینابینی از سویی با فقدانی بنیادین روب

-نمـی  جایگاهی ،هادال ۀاي از رابطست و از دیگر سو نیز جز در فرایند معنایابی پیوستها

امري داراي نسبت  ،سوژه هم در نگاه آلتوسري و هم لاکانیبدین معنا  .تواند داشته باشد

کـه   اي است چون سوژه و معناي مطلـوب و متعلَّـق میـل او و یـا حقیقتـی     و وجه رابطه

حقیقتـی اسـتعلایی وجـود     همثاب ـجایی در بیرون به، خوانندها وي را بدان میایدئولوژي

تی حقیقت و معناي آن در رابطـه و  همه این امور اعم از وجه سوبژکتیو انسان و ح .ندارد

سـوژه   ،آلتوسـر نسـبت بـه لاکـان     ۀرو در اندیشاز این. شود که برساخته می نسبت است

جایی براي کنش سوبژکتیو  ،ولی در نگرش لاکان ؛مقید به مناسبات ناشی از اقتدار است

 . خوردو لرزان سوژه به صورت عصیان و آشوب نسبت به مرجع اقتدار به چشم می

در ، آنهـا وارد اسـت   که بر رغم نقدهاییهاست که آرا و افکار آلتوسر و لاکان ب گفتنی

نقد قـدرت   ،از جمله اینها. انداند که دستاوردهایی هم داشتهاي مطرح شدهزمانه و زمینه

ضمن اینکـه  ، در رویکرد آن دو، اگر با تیزبینی به افکار آلتوسر و لاکان توجه کنیم. است

در ، شودایدئولوژي و زبان به عنوان ساختاري اقتداري و مسلط سخن گفته میاز ساختار 

حتـی در پـس و پشـت مفهـوم     . هر دوي آنها نوعی نقـد نسـبت بـه اقتـدار وجـود دارد     

نوعی نقد قدرت مشـاهده   ساخت قدرت نیز ۀبه عنوان نماینده برجست ایدئولوژي آلتوسر

آلتوسـر و   ۀدر اندیش ـ. نه مرجعیـت اسـت  نفی هرگو ،آنان ۀدستاورد دیگر اندیش. شودمی

پایـدار  ... اجتماعی و، دینی، هرگونه مرجعیت سیاسی، لاکان همسو با نقد بنیادین قدرت

  . شودنفی می، باشدسنت از قدمت و قداست برخوردار  ةکه مانند دور ايگونه به
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آلتوسـر   ۀدر اندیش. زدایش معنا و عدم انسداد آن است، دستاورد دیگر اندیشه آن دو

کـه منجـر بـه تحجـر و      گونه و انسدادي بـه نحـوي  معنا از حالت تصلب، ویژه لاکانو به

ایـن  . گیـرد و در معرض تفاسیر گوناگون قرار مـی  شودمیخارج ، گونه شودحالتی مطلق

یکـی از دسـتاوردهاي   . دکنمناسبی را براي استقرار دموکراسی فراهم می ۀزمین، وضعیت

 بـه ، بشـر اسـت   فناورانـه همسویی با دستاوردهاي علمی و ، ر و لاکانآلتوس ۀدیگر اندیش

هاي پی در پی چرخش، فناورانهثیرپذیري از دستاوردهاي علمی و أکه آن دو با ت ايگونه

ثیرپـذیري  أکاربسـت مفهـوم آپـاراتوس بیـانگر ت     مـثلاً . انـد در حوزه اندیشه را پذیرا شده

   .جدید بشري است فناورانهآلتوسر از دستاوردهاي علمی و 

هـایی  بازنمودن امکان، یکی از دستاوردهاي مهم ،آلتوسر و لاکان ۀنهایت در اندیشدر 

سـوژه بـه طـور پیوسـته در حـال       ،از نگـاه آنـان  . هاي در حاشیه استبراي ظهور هویت

 بـراي هـاي تفسـیري   گیري از نگرشکه امر سوبژکتیو با بهره ايبه گونه. یابی استهویت

از . دهـد در معرض تفسـیر و بازتفسـیر قـرار مـی     هویت خود را دائماً، وقتی معناانسداد م

آفرینـی  نقـش  بـراي نوشونده  هایی دائماًرو چنین روشی منجر به گشوده شدن امکاناین

که آنان از طریـق ایـن امکـان نوشـوندگی      به نحوي ،شودهاي در حاشیه میثر هویتؤم

در صورت کسب  ،سیاسی و اجتماعی مطرح کرده ۀصهاي خود را در عرگاهدید توانندمی

 . توجه و اقبال افکار عمومی به قدرت دست یابند
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